
 مسأله اي به نام قوميت ها

 ميز گرد ماهنامه نامه

 

 

 گفت وگو با آورش زعيم، عباس عبدي و مجيد تولايي

 

 :محمدرضا رحيمي راد

پيچيده ترشدن مناقشات سياسي داخلي، موضوع قوميت ها را به مسأله اي جدي تر از            
ضعف و بي تدبيري حكومت مرآزي و مداخله و شيطنت               . گذشته تبديل آرده است   

 .برخي از دولت هاي خارجي همواره دو عامل مهم در تشديد  اين مسأله بوده  است
از منظر زبان، فرهنگ و مذهب، نگرش هاي متفاوتي نسبت به مسأله ي قوميت ها                   

مي تواند پديد آيد، چنان آه بسته به شرايط سياسي، هريك از اين سه محور در مقاطع               

 .مختلف نقش برجسته و حداآثري مي يابد

سه دهه ي گذشته به نظر مي رسد از تاثير  نقش مذهب در پيچيده تر شدن                     -در دو 

 . مسأله ي قوميت ها نمي توان چشم پوشي آرد

گسترش مشارآت عمومي، اصلاحات سياسي و دموآراتيزاسيون بدون پرداختن به               

حل مسأله ي قوميت ها به فرجام روشني نخواهد رسيد و درست از همين روست آه                

 .ط آنوني اين مسأله اهميت مضاعفي مي يابددر شراي
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امـا مسـأله ي قوميـت هـا در مقطـع آنونـي تـا چه حد جاي بحث و گفت و گو است و آيا                           

 اساسا اين مسأله در صورت مسايل ملي آنوني آشور جا دارد؟

آورش زعيم عضو شوراي مرآزي جبهه ي ملي، عباس عبدي پژوهش گر و فعال                       

در ميزگردي به طرح ديدگاه هاي       " نامه"ر ماهنامه ي    سياسي و مجيد تولايي سردبي      

ايستادن روي  "خود درباره ي اين پرسش پرداخته اند؛ ميزگردي آه انديشه ي مشترك             

 ! را دنبال مي آند" زمين ايراني

 
 به عقيده ي من، ما در ايران مسأله اي به نام قوميت به طوري آه مجزا از بدنه ي                :زعيم

د، نداريم؛ هرچند اخيراً واژه ي قوميت و مليت را خيلي با               ملت و مسأله ي ملي باش     

، Nationاز ديدگاه من مليت يك تعريف بين المللي دارد يعني               . هم جابه جا مي آنند   

اما . يعني مردمی که زبان، قانون اساسي، مرزهاي مشترك و دولت مشترک دارند                

رهنگ يك ملت ذوب       شامل اقوام مهاجري است آه آاملاً در ف             Ethnicityقوميت يا    

همه ي اقوامي آه به     . نشده اند و البته به نظر من در ايران چنين پديده اي وجود ندارد             

اگرچه جريان هاي  . ايران آمده اند، دستکم صدها سال بلکه هزاران سال قدمت دارند             

تجزيه طلب از عناوين ملت ترك يا آُرد ياد مي آنند اما من در تاريخ و فرهنگ ايران چنين                  

ما مثل يك خمير شيريني هستيم آه هزاران سال است همه ي                 . يزي نمي بينم چ

اين چند تيره ي آريايي آه وارد ايران شده اند، مادها،            . اجزاي آن، درهم آميخته است     

پارس ها و پارت ها به عنوان تيره هاي اصلي و نيز آُردها و آذري ها از همان تيره ها                         

در اين سرزمين به سرمي برند و با هم آميخته        هستند آه همگي چند هزار سال است       

بنابراين نمي توان پارت ها را از پارس ها و اين دو را از بلوچ ها، گيلك ها و ديگران               . شده اند

در . در عين حال گستره ي فرهنگي اين ملت چند برابر مرزهاي آنوني است             . جداآرد

ميزند و در يك قالب شكل        چنان درهم مي آ  ... خمير شيريني، شكر، آرد، تخم مرغ و         

هيچ قوم يا اقليتي در ايران      . مي گيرند آه براي هيچ يك از آن ها نمي توان مرزي تصور آرد        

اين تيره ها از يك نژاد بوده اند آه در زمان هاي              . وجود ندارد آه از سايرين جداباشد        

 نداريم؛  البته ما اقليت مذهبي داريم ولي اقليت قومي        . مختلف وارد فلات ايران شدند    

آخرين قومي آه به ايران مهاجرت آرده است،         . مگر اقليت هاي زباني مثل قوم ترآمن      

هر چند آن ها هم   . ترآمن ها بودند آه شايد تاحدي بتوان به آن ها قوم ترآمن اطلاق آرد           

قشقايي ها قبيله اي بودند آه صدها سال پيش        . در فرهنگ ايراني آاملاً ذوب شده اند      

بنابراين من به هيچ وجه   . د و شما نمي توانيد آن ها را از فارس ها جداآنيد        وارد ايران شدن  
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البته تفاوت هاي زباني وجوددارد، اما      . قومي مجزا از فرهنگ ايراني در ايران نمي بينم         

هستيم و بايد جدا      " آاسپين"اين امر باعث نمي شود تا مثلاً قزويني ها بگويند ما                

نان خوزستان مهاجران عرب قرن پنجم هستند و               شويم؛ يا مثلاً بسياري از ساآ          

. نمي توان گفت آن ها قوم عرب هستند، بلكه بايد گفت آنان ايرانيان عرب زبان هستند               

 .بنابراين در چنين قالبي است آه مي توانيم درباره ي قوميت و مليت صحبت آنيم

قابل بررسي است؛    ، از دو زاويه       اين آه ما مسأله اي به نام قوميت داريم يا نه          :عبدي

از زاويه ي پوزيتيو مي توان با      . يكي زاويه ي پوزيتيو يا تحصلي و ديگري زاويه ي تفهمي          

صحبت هاي آقاي زعيم موافق بود آه اين تيره ها با هم درهم آميخته اند آه بايد در                      

حتي بعضي ها، مسأله ي زبان را تا حد لهجه         . مورد آن بررسي و تحقيق صورت بگيرد       

ي آورند يا در مورد آذري ها گفته مي شود با ايراني ها هيچ فرقي نمي آنند و                   پايين م 

 .تنها زبان شان تغيير آرده است

از بحث آريايي ها آه بگذريم، تازه پنج، شش، درصد از مردم ما سيّد هستند و در                         

ساخت قدرت هم نفوذ دارند آه از اقوام سامي هستند و عرب به حساب مي آيند؛ اما                 

اما .  امتزاج قومي صورت گرفته است آه نمي توان بين آن ها و ديگران مرز آشيد              آن قدر

آن چه وجود  . واقعيت آن است آه اين مسأله، يك مسأله ي تاريخي و پژوهشي است             

دليلي وجود ندارد حوزه ي پوزيتيوي با          . دارد، زميني است آه روي آن ايستاده ايم           

يد من اين مسأله را نمي پذريم، تغييري آه         اگر يك نفر بگو  . حوزه ي تفهمي يكي باشد   

 .در ماهيت آن داده نمي شود

اتفاق هايي آه در ابتداي انقلاب در بلوچستان و گنبد و نيز در خوزستان، آردستان و                   

هرلحظه مي تواند هرنوع   . آذربايجان افتاد، چيزهايي نيست آه بتوان آن را ناديده گرفت         

. ت روي دهد و آن خود به يك واقعيت تبديل شود            اتفاق ديگري در حوزه ي زباني قومي      

بالقوه بودن مسأله قوميت ها بيش از آن است آه به نظر مي رسد و ما فعليت آن را                       

بنابراين ما چون   . و جهاني شدن نيز اين واقعيت را تشديد مي آند         . مشاهده مي آنيم 

نين اتفاقي روي   اما چرا چ  . فارس هستيم نمي توانيم واقعيت مسأله را ناديده بگيريم         

هستند، اين موضوع مطرح    ... مي دهد؟ چرا در ذهنيت آساني آه آرد، ترك، عرب و              

از . است آه به آن ها اجحاف مي شود؟ چون اوست آه منشأ اين تمايز هويتي است                

سوي ديگر مي توانم بگويم آه با همه ي اين ها، در اين مقطع مسأله ي قومي و زباني                 

مسأله ي اول ما دموآراسي است و البته مقّدم بر                    . مسأله ي اول ما نيست       

اين بحث در فمينيسم هم مطرح است و بسياري          . دموآراسي، حاآميت قانون است   
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از زنان به دنبال استيفاي حقوق زنان هستند، حق هم دارند، اما تبعيض تنها عليه زنان               

 وجود دارد   اگر خوب دقت آنيم، متوجه مي شويم يك ساختار تبعيضي در جامعه         . نيست

 90اگر اين ساختار تبعيضي برداشته شود، شايد            . آه عليه مرد هم عمل مي آند        

 درصد از تبعيض عليه زنان       90بنابراين  . درصد از تبعيض عليه زنان هم تخفيف پيدا آند          

متأثر از ساختار تبعيض آميز است آه در علم آمار به آن رگرسيون مي گوييم؛ به اين                     

ا هم همبستگي زيادي دارند اما وقتي متغير سومي وارد قضيه             مفهوم آه دو متغير ب     

در . مي شود متوجه مي شويم همبستگي زيادي ميان متغير اول و دوم وجود ندارد                 

 .همين حال اگر متغير چهارم هم داشته باشيم، وضع بدتر مي شود

در بحث قوميت، چون من فارس هستم نمي توانم عليه آن ساختار تبعيض آميز موضع                

اما ديگري آه جزو    . و بنابراين ناچارم از بُعد دموآراسي به مسأله بپردازم        . قومي بگيرم 

يك گروه قومي يا زباني است به راحتي مي تواند قضيه را به ويژگي هويتي منتسب                   

او آاري ندارد آه    . آند؛ چرا آه بخشي از قضيه همان است آه او ظاهر آن را مي بيند               

ود، آيا به عباس عبدي هم ظلم مي شود يا نه؛ آيا به                 وقتي به يك آُرد ظلم مي ش       

به علاوه در اين موضوع تكيه زدن بر بحث قوميت،              . فارس هم ظلم مي شود يا نه         

شايد چنين مسأله اي وجود خارجي نداشته         . جذابيت دارد و به او هويت مي دهد          

قدم بخشي  در عين حال، معت  . باشد، اما به لحاظ آارآردي قضيه به سرعت جا مي افتد        

از اين تبعيض ها، ناشي از ساختار قدرت است و به آُرد و ترك بودن افراد ارتباطي                        

ممكن است يك ترك يا آرد آه نزديك به حاآميت است خيلي بيش تر از  يك                     .  ندارد

 . فارس پيشرفت مالي و اقتصادي داشته باشد

 آه جدي ترين آن    جامعه ي ما به لحاظ سه عنصر قوم، زبان و مذهب قابل تفكيك است             

مذهب است؛ به اين مفهوم آه واقعي است و چندان ربطي هم به دموآراسي ندارد                 

در مسأله ي نژاد، ما فقط     . ساختار جامعه ي ما حساسيت زيادي به قوميت و زبان ندارد         

ميان ما و ساير قوميت ها     . آمي با ترآمن ها آن هم در حدّ خيلي خيلي آم تفاوت داريم         

اما در ميان همه ي متغيرها مسأله ي مذهب فوق العاده جدي         . ود ندارد مرز چنداني وج  

چنان آه گفتم مسأله ي تبعيض اهميت دارد، اما نكته ي بسيار مهم اين است               . است

آه مثلاً آسي آه مذهب اهل سنت دارد و آُرد نيز هست، آُردبودن خود را ناديده                       

. جمع آند و به آن هويت بخشي آند     او تلاش مي آند دو واقعيت را در خودش         . نمي گيرد

با اين حال اگر دقت آنيم، متوجه مي شويم آُرد شيعه در تهران هيچ احساس بيگانگي              

با ديگران نمي آند؛ يا مثلاً در مورد آذري ها بايد گفت آه ما به طور مستمر در ساختار                    
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رايش هاي امروز مي بينيم آه مخالفان جدي گ     . قدرت مسأله ي ترك و فارس نداشته ايم     

در ميان عرب هاي خوزستان نيز همين گونه        . پان ترآيسم از ميان خود ترك ها هستند        

 .است

در چنين وضعيتي اگر قدرت مرآزي ضعيف باشد، هرآن، گرايش خروج از مرآز مي تواند               

يكي آن آه زور و قدرت         . دولت مرآزي از دو زاويه مي تواند قوي باشد            . فعال شود  

 سرآوب آند و از زاويه ي ديگر رابطه داشتن با قوميت ها بر اساس             داشته باشد و بتواند  

آن چه در آينده خطرناك است آن است آه قدرت مرآزي از حيث دوم                   . اعتماد است 

در هر حال ما نمي توانيم مسأله ي        . يعني تعلق خاطر مردم به حكومت ضعيف باشد         

 .قوميت ها را ناديده بگيريم

وقتي آن ها در آن جامعه تحقير مي شوند،          . ردهاستدر ترآيه گرايش قومي عليه آ       

اما در ايران اصولاً گرايش      . خود را ناچار مي بيند آه به يك چارچوب هويتي پناه ببرند              

در ترآيه، هم    . عليه قوم ها نيست و مسأله خود را در قالب مذهب نشان مي دهد                 

و گيلك بودن به اندازه ي     آُردها و هم ترك ها سني هستند اما در ايران آُرد، لُر، بلوچ                  

به همين خاطر بايد توجه داشت اين خطر وجود دارد آه اختلاف هاي        . مذهب اهميت ندارد  

مذهبي و تضعيف حكومت مرآزي از هر دو جنبه اي آه اشاره آردم تشديد شود و                       

 .به فعاليت در آيد

يت آه  وضع. از طرف ديگر، اشكال روش سرآوب  در اين است آه سرآوب ناپايدار است            

طرف سرآوب شده بالاخره فرصتي به دست            . هميشه به همين منوال نمي ماند       

يا حتي هرلحظه امكان دارد ايران با يكي از                . مي آورد و دست به آاري مي زند           

همسايه هايش اختلاف پيداآند و همه ي موازنه ها به هم بخورد و اين همان اتفاقي                  

تي ممكن است اتفاقات ديگري روي دهد        ح. است آه در زمان بارزاني در عراق افتاد         

. آه حكومت نتواند به سرآوب رو بياورد آه البته اين به شدت مطالبات بستگي دارد                  

بايد به اين نكته توجه آنيم؛ آسي آه مثلاً در تهران سيستم را نمي پذيرد، ممكن                      

در است صريحاً و به طور آشكار به مخالفت با سيستم روي بياورد، همان اتفاقي آه                   

انقلاب اتفاق افتاد، اما آسي آه در حاشيه ي مرز زندگي مي آند، اساساً نمي تواند                

حكومت . سيستم را تغييردهد و به همين خاطر به خود مختاري و تجزيه طلبي رو مي آورد          

مرآزي بايد اين نكته را بفهمد آه به موازات سرآوب و محدود آردن، آن ها را بيش تر به                  

در نظام بين الملل جديد، هرلحظه ممكن است              . يب مي آند  هويت يابي خود ترغ    

يكي از مصاديق مطرح در دادگاه هاي آيفري بين المللي، سرآوب            . موازنه ها تغييرآند 
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آافي است يك حكومت تضعيف شود تا فوراً         . قومي و نژادي توسط يك حكومت است        

 .انه خالي آردانگ بزنند و در چنين حالتي به راحتي نمي توان از زير بار آن ش

البته اين استدلال را فراموش نكنيد آه شايد در             . آار تنها با سرآوب پيش نمي رود       

ابتداي انقلاب گروه هايي آه در مناطق قومي سرآوب شدند، خودشان  هم مشكل                 

محال بود در آن شرايط ايران، در مورد نيروهاي سياسي چنين سرآوبي                    . داشتند

 وقتي انقلاب شد و در برخي مناطق ريختند و پادگان ها           .انجام شود و مقبول واقع شود     

اگر رفتارها مدني باشد، نمي توان افراد را          . را اشغال آردند، سرآوب توجيه مي شد       

 . براي طولاني مدت ساآت و خاموش آرد

 به نظر مي رسد بحث مسأله ي قومي در ايران را بتوان در چارچوب تضاد                       :تولايي

شروع روند نوسازي در ايران، با      . آز و پيرامون نيز بررسي آرد    حاشيه و متن يا تضاد مر      

شكل گيري دولت شبه مدرن مطلقه در زمان رضا شاه، صورت و شكلي آاملاً بارز و                    

اتفاقي آه در زمان تشكيل دولت مطلقه ي رضاخان در خصوص                  . برجسته پيدا آرد 

ختيار  داشتن بسياري از    مسايل قومي روي داد اين بود آه يك دولت متمرآز قوي با در  ا            

ابزارهاي سياسي، نظامي و اقتصادي، براي نخستين بار شكل گرفت آه بخشي از                 

برنامه هاي نوسازي و ايجاد عمران و آباداني آن دقيقاً منطبق بود برسرآوب و قلع وقمع               

عشاير و طوايف و اقوام پيراموني و به دور از مرآز آه تا پيش از آن نقش تعيين آننده و                     

سيار مؤثري در تعيين سياست هاي قدرت مرآزي داشته و اساساً خود بخشي از                   ب

مطابق واقعيت هاي تاريخي، تا قبل از            . ساخت قدرت مرآزي به شمار مي رفتند         

شكل گيري و موجوديت دولت شبه مدرن پهلوي اول، رؤسا و رهبران و شيوخ طوايف و                

 و بلوچستان داراي اختيارات و         عشاير و اقوام در آذربايجان و آردستان و خوزستان             

حتي تمرآزگرايي دولت در ايران آه از زمان قاجار شروع شده بود              . قدرت زيادي بودند  

نيز نتوانست قدرت و حوزه ي نفوذ اقتدار برخي از رؤسا و رهبران ايلات و اقوام را                           

 قدرت يعني حاآمان قاجار تازماني آه از لحاظ نظامي و مالي به              . به آلي از بين  ببرد    

نيروهاي قومي و ايلي وابسته بودند، نمي توانستند به صورت مطلقه قدرت حكومت                 

آن چه در زمان رضاشاه در رابطه با اقوام روي داد اين بود آه                 . خويش را افزايش دهند   

به يك باره، شكل گيري پديده اي به نام دولت ملي مدرن آه مي خواست ويژگي                         

لايم و ظواهر صوري خاصي در قالب وحدت ملي به              ملي بودن دولت را با تأآيد بر ع         

نمايش درآورد، در تقابل و تخاصم آشكار با منافع و حتي موجوديت طوايف و ايلات و                      

 .تقابلي آه به صورتي خشن و سرآوب گرانه به حذف آن ها منجر شد. اقوام، قرار گرفت
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مي توان آن ها را   در واقع نطفه هاي اصلي خصومت و دشمني اقوام ايراني آه به نوعي             

به سبب موقعيت زيست گاه جغرافيايي شان در مدارهاي پيراموني و حاشيه اي ايران               

ادامه ي اين روند همواره    . مشاهده آرد با حكومت و دولت مرآزي از آن زمان بسته شد          

موقعيت و وضعيت اقتصادي و معيشتي آن را ضعيف تر آرده و محروميت هاي سياسي              

تا اين آه با وقوع      . ي بيش تري را پيوسته بر آن تحميل مي آرد          و فرهنگي و اجتماع     

نهضت ملي شدن نفت در زمان مصدق و ايجاد فضاي سياسي دموآراتيك و آزاد،                       

فرصتي پيش آمد آه اين اقوام حاشيه اي بتوانند امكان بروز خواسته ها و مطالبات خود               

ارت ديگر سياست ها و      به عب. را در قالب يك خواست ملي و فراگير به دست آورند                

برنامه هاي دولت ملي و دموآراتيك مصدق نه تنها فرصت مناسبي براي آاستن از                    

فشارها و تبعيض ها و ستم هايي آه تا آن زمان بر اقوام مي رفت فراهم آرد بلكه خود                   

عاملي شد آه به قول ريچاردآاتم، اقوام ايراني يكي از نيروهاي عمده و مؤثر در جهت                 

اهداف و خواسته هاي نهضت ملي به شمار آيند و هم سو با حرآت عمومي و              پيش بُرد  

 مرداد و شكست نهضت ملي بار ديگر فرصت        28آودتاي  . آلي دموآراتيك نهضت شوند   

مشارآت ملي و دموآراتيك اقوام در پيوند با خواسته هاي عام و ملي تمامي ايرانيان                 

نت پهلوي دوم بازهم همان مشي       در سطح آشور را از آنان گرفت و در دوره ي سلط            

سرآوب و به حاشيه راندن بيش تر آه نتيجه ي آن فقر و تبعيض و عقب ماندگي بيش تر                 

اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي و سياسي اقوام بود ادامه پيدا آرد و در عمل شكاف و                

. تضاد قدرت مرآزي با مطالبات و خواسته هاي سرآوب شده ي پيراموني بيش تر شد               

 ادامه  57تضاد و شكاف به گونه اي روبه تزايد تا زمان وقوع انقلاب اسلامي سال                 اين  

متأسفانه در دوران پس از انقلاب تاآنون نه تنها از شدت و عمق اين تضاد                     . پيداآرد

آاسته نشده است بلكه به نظر مي رسد چه به دليل رفتار و عملكرد چپ روانه و                         

 و قومي در سال هاي اول پس از                  نادرست برخي گروه ها و نخبگان سياسي            

شكل گيري جمهوري اسلامي و چه به دليل سياست ها و عملكرد و برنامه هاي نظام                

سياسي در برخورد با اقوام و نيز نوع تلقي و نگرش حاآميت و دولت مرآزي در طول                    

سال هاي گذشته تا امروز در رابطه با مسأله ي اقوام، اين تضاد همچنان در حال                         

بنابراين به نظر من با آتمان آردن مسأله ي اقوام، مشكلي         . گستردگي است تعميق و   

از تضاد واقعي موجود حل نمي شود و پاك آردن چنين صورت مسأله اي از وخامت                       

 .اوضاع بحراني مسأله ي قوميت در ايران نمي آاهد
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هزاران سال است آه زبان       .  اين درست نيست آه تمايز قوميتي ايجادآنيم           :زعيم

اما . سي، زبان رسمي است و مثلاً زبان بلوچي يكي از زير شاخه هاي آن است                  فار

مسأله اين است آه مردم يك آشور مگر چه مي خواهند؛ جز امنيت، رفاه اقتصادي و                  

در زمان   . مشارآت در اداره ي آشور آه هيچ يك را به هيچ کس عرضه نكرده ايم                      

اما . ه به ناچار مطيع آن بودند      رضاشاه يك دولت قدرتمند  مرآزي وجود داشت و هم             

. به محض آن آه رضاشاه رفت، در خوزستان و آذربايجان و آردستان تجزيه طلبي آغازشد           

چراآه مي گفتند جز زورگویی چيزي به ما نمي رسد؛ نه رفاه و تأمين زندگی و نه                        

 با. به اين ترتيب بود آه گريز از مرآز آغازشد         . اجازه ي مشارآت سياسي و نه امنيت       

اين حال در دوران ملي شدن صنعت نفت همه مردم آمك آردند، چراآه احساس                       

. مي آردند شرايطي ايجاد شده آه مي توانند در سرنوشت آشور خود مشارآت آنند             

چرا در آن زمان هيچ مشكلي در مرزهايمان نداشتيم و امروزه مشكل داريم؟ اما                         

بحث . ض مذهبي روبه رو هستيم   همان گونه آه آقاي عبدي فرمودند؛ ما با مشكل تبعي         

برسر مشارآت در اداره ي امور است و بحث برسر رسمي بودن يا نبودن زبان فارسي                 

امروزه حتي در يزد آساني وجوددارند آه به زبان تاتي صحبت مي آنند و ما                  . نيست

آيا مي توان گفت آه آن ها غيرايراني هستند؟ اما اين مشكل            . زبانشان را نمي فهميم  

دارد آه تبعيض هاي زيادي بر اقليت هاي مذهبي روا داشته شده است؛                          وجود 

نگذاشتند آن ها در اداره ي آشور مشارآت آنند و نه تنها به آن ها امنيت و رفاه داده                      

مسأله ي خوزستان و آذربايجان    . نشده بلكه حتي احترام هم از آن ها دريغ  شده است          

س و شوروري از ايران  خارج شدند و              و آردستان مربوط به زماني است آه انگلي            

تلاش آردند نارضايتي ها را به رنگ قومي در آورند و از آن برای پایگاه نفوذ خود                              

اگرچه اين مشكل در دهه ي سي حل شد، اما امروز اين مشكل دوباره               . استفاده آنند

 .ایجاد و تشديد شده است

 صورت برابر در اداره ي     مشكل اصلي آشور اين است آه همه ي مردم نمي توانند به             

مثلاً زرتشتيان بيش از همه ي ما حق آب وگِل دارند اما حق ندارند              . آشور شرآت آنند 

 . فرمانده ي نظامي، رييس جمهور، استان دار و حتي بخش دار شوند

اين مسايل را آساني    . بنابراين، نبايد فكرآنيم ايرانيان عرب زبان مي خواهند جدا شوند       

البته هميشه عده اي هستند    .  تحت نفوذ و وابسته به خارج هستند       طرح مي آنند آه  

آه فكر مي آنند اگر جدا شوند و آشوری مجزا بسازند، همه چيز براي شان مهيا                        

 .مي شود؛ در حالي آه آنان، خود اولين قربانيان اين حرآت خواهند بود
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 خودشان را ترك    اگر آردهاي عراق يا ترآيه مي خواهند جداشوند، به اين علت است آه          

همين . يا عراقي نمي دانند بلكه ايراني مي دانند و ما مي توانيم آن ها را جذب آنيم                  

مسأله به آشورهايي آه مي خواهند ما را تضعيف آنند، دست آويز مي دهد تا در مقابل             

بنابراين، مشكل ما وجود تبعيض و اداره ي           . ما تجزيه طلبی هاي مصنوعي ايجادآنند     

 .ور است آه باعث شده است به هم ميهنان فرصت هاي برابر داده نشودانحصاري آش

در چنين شرايطي همه بايد دست به دست هم بدهيم و با استبداد و انحصار                             

مشكل ما تبعيض مذهبي     . مقابله آنيم، نه آن آه تسليم انگيزه هاي مصنوعي بشويم        

مذهبشان در تبعيض     است؛ آردها و بلوچ ها از ما ايراني تر هستند اما به دليل                       

ما در ايران تبعيض نژادي نداريم اما تمايز مذهبي داريم و اين مسأله، به                . قرار گرفته اند

نوعي احساس تفاوت منجرشده آه سرچشمه آن، احساس مورد تبعيض واقع شدن              

 .است

به باور من و به استناد تاريخ، مشكل تجزيه طلبي در ايران هميشه سرچشمه ي                      

ر زمان دولت عثماني، چون نتوانستند شمال غربي ايران را                      د. خارجي داشته  

نخستين آاري آه آردند، آن بود آه براي گسترش زبان ترآي در شمال                 . تصرف آنند

غرب ايران بودجه اختصاص دادند و آتاب هايي با مضمون هويت هاي مصنوعي مغولي               

ام آسياي صغير را ترآيه      بعدها آتاتورك در ترآيه همين آار را آرد و ن          . و تاتاري ساختند  

ترآيه آسياي صغير بود و از فرهنگ هاي ايراني، رومي و يوناني تشكيل شده             . گذاشت

آتاتورك آن را تغيير داد و آن را به هویت تاتار و مغولي          . بود و محل تبادل اين فرهنگ ها بود      

 . تبديل آرد

امروز هم  . ورددر خوزستان، سياست انگلستان بود که احساس جدايي را به وجود آ              

آشورهاي عربي همسایه که مايل هستند ايران تضعيف و آوچك شود، همين                        

 .سياست را دنبال مي آنند

به گمان من براي نقش و اغراض و برنامه هاي عوامل خارجي و بيگانه نبايد                 : تولايي

مطابق منطق تئوري توهم      . حدي بيش از حد و سطح عوامل مشدّده، جا بازآرد                

 آردن خواسته هاي به حق و انساني و ابتدايي شهرونداني آه در                  توطئه، منتسب 

مناطق قومي اين آشور به طرح مطالبات خود مي پردازند و پاسخ در خور و                                

شايسته اي نمي گيرند و فروآاستن اين مطالبات به تحرك بيگانگان و مداخله ي عوامل              

ست و نوعي آدرس غلط     اجنبي نه تنها بي مهري و بي اعتنايي نسبت به مسايل آنان ا          

دادن براي فهم موضوع به شمار مي رود، بلكه باز هم چيزي از واقعيت موضوع را عوض                
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بايد ديد عوامل و آاستي هاي دروني آه باعث سوءاستفاده ي بيگانگان در               . نمي آند

طمع ورزي به دخالت هاي تحريك آميز در مناطق قومي مي شود چيست؟ همين موضوع           

آقاي زعيم به آن اشاره مي آنند و آقاي عبدي هم پيش تر                      تبعيض مذهبي آه       

اشاره آردند را اگر  در نظر بگيريم، مي بينيم آه بيش از آن آه به تحريك و                                     

غرض ورزي هاي بيگانگان بر گردد، به سياست رسمي حاآميت و ساخت حقوقي و                  

ري سياسي  قانوني آشور، آن گاه آه به تبيين حدود دخالت اقوام در مراتب تصميم گي              

آشور و حق انتخاب شدن در پست ها و مناسب طراز اول حكومتي مربوط مي شود، باز              

اين يك واقعيت است آه در دوران پس از انقلاب با اتخاذ رويكرد و رويه ي                      . مي گردد

ايدئولوژيك به معناي ايدئولوژيزه آردن يك تلقي خاص از دين و ديني بودن به جاي رويكرد              

ن منافع ملي، تشخيص مصالح و منافع مردم و آشور در مناطق  قومي،              و معيار قرارداد  

صرفاً در چارچوب جزميت هاي ايدئولوژيك رسمي در قالب سياست ها و برنامه هاي يك              

دولت ايدئولوژيك انجام شده است و نه منافع ملي آه مي تواند به گونه اي وسيع و                     

 .وميت ها باشدهمه جانبه هم سو و هم پوشان با منافع و مصالح ق

جايگزيني معيارها و رويه هاي جزمي ايدئولوژيك در لواي مذهب رسمي آشور به جاي              

معيارها و شاخص هاي تعيين آننده ي منافع ملي، نه تنها سبب شد آه ارزش ها و                     

ملاط هاي مشترك ملي و وحدت بخش ايراني در مناطق قومي تضعيف و مضمحل                     

ي در مناطق قومي آه قرابت و سنخيت و              شود، بلكه احساس تعلّق ملي و وطن          

اشتراآات اساسي چنداني با نظام و ساختار جزم گرايانه ي رسمي حكومت مرآزي                

ندارند، روزبه روز رو به تحليل رفته و واآنش  گريز از مرآز را در اين مناطق تقويت آرده                     

 .است

يك نظام   شما ببينيد همين رويكرد ايدئولوژيك حاآميت آه به زعم من در قامت                         

 اريستوآراتيك با جوهر و محتواي تئوآراتيك موجوديت يافته                 –سياسي اليگارشيك  

است، چه طور با بيان نظرات و رفتار خود در حوزه هاي فرهنگي در مخالفت با مظاهر و                  

سمبل ها و نمادهاي فرهنگ ايراني از مناسك و اعياد و سنت ها گرفته تا مناسبت ها و               

اساطيري ايران باستان، سبب اضمحلال و فروپاشي روح            پاسداشت هاي تاريخي و     

ملي و عوامل يگانگي بخش به هويت ايراني شده است؟ اما در عوض، همين رفتار                    

 .ايدئولوژيك سبب تقويت ارزش ها و گرايشات قومي و منطقه اي شده است

خار من ايراني ام و به ايراني بودنم و به تاريخ ايران افت                 !  دقيقاً همين است     :زعيم

مي آنم، فكر مي آنم همه ایرانيان اینجور فکر می کنند و تاريخ ايران مديون همه ما                    
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خوب، وقتي  . در حالی که حاکميت به موجوديت همه آنان بها نمي دهد          . ایرانيان است 

وضعيت اقتصادي يك دسته از مردم ضعيف است، شغل ندارند، امنيت ندارند، در                       

اين ها همه  ... آزادی بيان و آزادی انتخاب ندارند،      سرنوشت کشورشان تاثيری ناردند،      

وقتي من   . عامل تحريك پذيري مي شود و عامل بيروني نيز در پي همين است                     

تحريك پذير باشم و آشورهاي همسايه نيز نمايش دموآراسي بدهند و من                            

احساس آنم آه آن ها به دليل بافت و ساختار حكومت هايشان اميدوارند آه به زندگي              

آراتيك و مرفه دست يابند، ولي در اين جا حاآميت مرآزي با من بيگانه است، اين                 دمو

عوامل دست به دست هم مي دهد و مشكل ايجاد مي آند و يك حاآميت بيگانه بر من                

در اين صورت طبيعي    . ايراني در آردستان، بلوچستان و آذربايجان نفوذ پيدا مي آند             

 عنوان يك شهروند امنيت مي خواهم و           من به  . است آه من تحريك پذير مي شوم        

شما از آن سو مي آييد و در گوش من        . خواستار رفاه و مشارآت در امور آشورم هستم       

مي گوييد که مسايل حل مي شود اگر به اين سو بيايي و مرز را به آن طرف بكشي، من                

سياست آشور ما باعث شده تا هم ميهنان ما به ويژه              . به حرف تو گوش مي دهم       

ليت هاي مرزنشين، حتي اگر اقليت هم نباشند، با اين بدگماني حکومت مرکزی آه              اق

ما مي گوييم حاآميت بايد    . با بيرون مرز ارتباط دارند، در محروميت نگه داشته شده اند           

آن ها مي گويند ما    . ديگر با پول و زور نمي شود آن ها را متقاعد آرد               . هوشيار باشد 

اين به مفهوم آن است آه هر چه زودتر حق آزادي بيان و              مي خواهيم تصميم بگيريم و     

 .انتخابات آه اولين حق آن ها است را به آن ها بدهيم

آيا به عنوان مثال شما براي آردها حق آزادي انتخاب براي آينده و                  :  نامه

 نحوه ي اداره ي زندگي شان قايل هستيد؟

ر در آشور دموآراسي و آزادي اگ.   بله منتها ابتدا بايد مشكلات را حل آنيم:زعيم

انتخابات حاآم شود، امكان ندارد از جانب آن ها مسايلي مطرح شود آه مثلاً به نوعي از 

 .آن مسايل، مفهوم جدايي استنباط شود

اگر برآشور ما شرايط دموآراتيك حاآم باشد، آزادي وجود داشته باشد و ما با                           

د را داشته باشيم و بدانيم آه نماينده ي         انتخابات سالم بتوانيم نماينده ي موردنظر خو      

منتخب هماني است آه خود ما مي خواهيم و بدانيم آه فرصت حل مشكلات                          

اقتصادي و ايجاد رفاه را داريم و آينده نويددهنده ي رفاه است و حقوق بشر هم برابر                    

 .اعلاميه جهاني حقوق بشر رعايت مي شود، احتمال اين امر بسيار ضعيف خواهد بود
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 من به عنوان يك شهروند ايراني با هر مسأله اي آه به مفهوم جدايي و                          :بديع

اين قبيل چيز ها برگردد موافق نيستم و نخواهم بود؛ اما هيچ گاه نيز مسأله را به                         

هيچ آس . آه به سادگي محقق نمي شود معلق نمي آنم          ... دموآراسي، رفاه و       

 حساب بانكي خود واريز آند و نقد         نيست آه روي قول حساب آند و بتواند قول را به            

من به عنوان يك ايراني جدا شدن را نمي پذيرم، اما          . امروز را به نسيه ي فردا بفروشد       

همچنين به عنوان يك ايراني بايد شرايطي فراهم آنم آه چنين خواسته اي غيرمشروع            

ران نگاه نكنند،   اگر تبعيض ادامه پيداآند، البته نبايد انتظار داشت آه آن ها به ديگ           . شود

 .هرچند آه در عين حال معتقدم اين موضوع مقدم نيست

 بحث اين است آه ما بايد تعريفي از حكومت ارايه مي آنيم آه تو بتواني با آن زندگي                  

آني، مثلاً اگر فردي ايراني با زباني با من صحبت آند آه من نمي توانم آن را بفهمم و                   

آن را آموزش هم بده،     ! داريم، من مي گويم خوب    بگويد ما زبان و فرهنگ خودمان را            

اما اگر با همه ي اين ها بخواهد جدا شود، آن جاست آه مشكل             . مشكلي وجود ندارد  

 . پيدا مي شود

اگر بخواهيم با سياست تجزيه طلبي مقابله آنيم بايد در عمل نشان دهيم آه نه تنها                 

 به لحاظ مذهب، زبان و توسعه ي      .به سود قوميت ها نيست، بلكه هزينه هاي بسيار دارد      

اقتصادي بايد چشم اندازي ايجاد شود آه هزينه هاي جدا شدن، بالاتر از ماندن در ايران              

 .باشد

در مبحث مربوط به زبان آه آقاي عبدي مي گويند و مخالفت ايشان با                           : زعيم

اگر شما به هرآسي آه گويش خاصي       . جدا شدن، يك تناقض مهم به چشم مي خورد      

اگر به آن ها اجازه دهيم      . د بگوييد آن را آموزش بده آه تخم تجزيه پاشيده مي شود           دار

زبان خود را آموزش دهند تا ده سال ديگر بچه هاي ما همديگر را درك نخواهندآرد و                      

در آن صورت اگر به     . اين خود يك تجزيه ي غير فيزيكي است      . ارتباط ها قطع خواهد شد   

د يك مترجم همراه داشته باشيم تا زبان همدیگر را                هر منقطه ي کشور برويم، باي       

زبان رسمي،  . اما مي توان زبان محلي را در آنار زبان رسمي آموزش داد                . بفهميم

 .اجباري است

آن ها آه در اين مورد حرفي ندارند، اما بحث اين است آه چه آسي حق دارد                 : عبدي

اگر غير از اين باشد    . ند يا ياد بگيرند   براي آن ها تعيين تكليف آند آه زبان خود را ياد نگير          

 .يك تبعيض زباني و فرهنگي ايجاد مي شود
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بحث بر سر     . بحث بر سر اجباري بودن يا نبودن زبان رسمي نيست                    : تولايي

ضمن آن آه برخلاف فرمايش هاي زعيم از نظر       . به رسميت شناختن زبان هاي ديگر است   

ن نادرست است آه ما فقط زبان           بسياري از متخصصان زبان شناسي و اهل فن اي           

فارسي رسمي امروزي را زبان بدانيم و وقتي آه صحبت از عربي و آُردي و آذري                        

چنين حكمي در مورد زبان فارسي دادن و چنين              . مي شود، آن ها را گويش بناميم      

تلقي در مورد ديگر زبان هاي رايج و شايع در ايران دادن در عمل به آن مي ماند آه                          

ده اي آن آس آه فارس تر است، ايراني تر است يا فرق نمي آند به زعم عده اي            به زعم ع 

وقتي زبان و نه گويش هاي محلي مثل      . ديگر آن آس آه شيعه تر است، ايراني تر است       

در مناطق قومي به رسميت شناخته نمي شود و حق و اجازه ي             ... گيلكي يا لُري يا      

ان مادري در مناطق قومي به اقوام داده            تحصيل و تدريس و مكاتبه و زيستن با زب             

نمي شود،  از طرف ديگر حق مشارآت سياسي  براي انتخاب شدن در سطوح عاليِ                 

مَناسِب و پست هاي طراز اول حكومتي مانند رياست جمهوري هم آه از اين بخش از                 

ايرانيان سلب مي شود، حالا رييس جمهور شدن پيشكش حتي بسيار بسيار نادر اتفاق           

اده است آه يك هم وطن در مناطق قومي بتواند براي اداره ي امور جاري و عادي                    افت

زندگي  در اين مناطق مثلاً اجازه ي انتخاب آردن يا انتخاب شدن به عنوان مدير اداره ي                 

آب و فاضلاب فلان شهرستان موجود در يكي از مناطق  قومي را داشته باشد؛                           

عتبار و عمران و آباداني و اشتغال و رفاه نيز           زماني آه بحث تقسيم بودجه و تخصيص ا       

به ميان مي آيد باز مي بينيم آه اين مناطق در پايين ترين حد و نازل ترين سطح از                          

برخورداري ها قراردارند و براي معيشت آن چه به وفور براي آن ها قابل دسترسي است              

حران هاي ارضي و   قاچاق و دلالي هاي پست و اين قبيل چيزهاست، در مواقع خطر و ب             

تهديدات خارجي هم آه به خاطر موقعيت جغرافيايي شان بايد متحمل بيش ترين                     

خسارات و هزينه ها شوند، پس ديگر بفرماييد آه انتظار داريم از اين بخش از ايرانيان،                 

به عنوان يك ايراني بايد به چه چيز از ايرانيت فعلي خود تعلق خاطر داشته باشند؟                      

 گذشته ي تاريخي و  مفاخر ديرين، به چه درد امروز آنان مي خورد و در                    حواله دادن به 

 حال حاضر چه مشكلي از مشكلات انبوه آنان را حل مي آند؟

 هزاران سال است مردم گيلان به گيلكي صحبت مي آنند و آسي هم :زعيم

آسي هم . نمي تواند جلوي آن ها را بگيرد که به بچه هایشان گيلکی یاد بدهند

امروز جهان به سمتي مي رود . نون مانع آموزش گويش محلي به بچه ها نبوده استتاآ

آه يك زبان رسمي جهانی در حال شكل گيري است، الان در ايران يك زبان رسمي 
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آيا بايد عقب گرد آنيم و درحالي آه جهان به سمت يك زبان واحد مي رود . داريم

 به سمت تكثر زبان در آشور برويم؟

هم با آقاي زعيم موافقم و معتقدم زبان مسأله ي اصلي نيست اما الان                 من   :عبدي

به نظر من بايد زبان را         . اصلي شده است، چون مي خواهيم آن را ناديده بگيريم                

آزادآنيم و مثلاً در آذربايجان، هم زبان ترآي و هم زبان فارسي را آموزش دهيم بعد                     

 بود آه بچه هايشان فقط ترآي را ياد         خواهيم ديد آه چند درصد از مردم حاضر خواهند         

اگر يك گيلك خواست گيلكي بخواند      . زبان هاي مختلف موجب پراآندگي نيست    . بگيرند

به نظر من زبان موجب تجزيه نمي شود و براي          . از نظر من منعي براي آن وجود ندارد         

 صد سال پيش پرچم داران مشروطه چه آساني بودند؟ در          . اين حرف دليل قاطع دارم     

آن زمان مسأله اي به نام مسأله ي آُردها نداشتيم، اگر هم بود ربطي به آُردبودن                      

در آن زمان چند درصد از مردم آذربايجان فارسي بلد بودند؟ به ندرت آسي                  . نداشت

در آميته ي مرآزي حزب توده آه همه تحصيل آرده بودند و در                . فارسي مي دانست 

 درصد از ترك هاي آن       80 شده بود، بيش از        اولين آميته ي مرآزي آه تهران تشكيل       

 درصد هستند آه يا        12امروز در همه ي آذربايجان تنها          . آميته فارسي بلد نبودند     

مسأله اين است آه    . نمي توانند فارسي حرف بزنند يا خيلي براي آن ها مشكل است         

در آن زمان گرايش تجزيه طلبي وجودنداشت ولي امروز ممكن است وجود داشته                     

. گرايش به جداشدن ربطي به زبان ندارد، بلكه مربوط به احساس است                      . شدبا

قوميت ها احساس تحقير مي آنند؛ تحقير زبان و گويش مسأله ي اساسي است آه                

در مورد قوميت ها وجود دارد و ما نمي توانيم از يك سو آنان را به تمكين مطلق از                           

وييم نمي توانند زبان شان را       اراده ي دولت مرآزي دعوت آنيم و از سوي ديگر بگ                  

ما . آن ها حق دارند زبانشان را آموزش دهند اما حق جداشدن ندارند                . آموزش دهند

اگر . منطقاً بايد به خواست امروزشان احترام بگذاريم و همه را يكسان بدانيم                         

همين الان جاي من و يك نفر آرد عوض شود و من آُرد سني باشم و او فارس شيعه،                   

يم آيا بازهم من با همان زاويه از اين ديدگاه دفاع مي آنم؟ اگر به اين ديدگاه                    بايد ببين 

 .رسيديم مشكل قوميت ها حل خواهد شد

زبان پهلوي دو شاخه داشته،     .  زبان ما در زمان هخامنشيان فارسي پهلوي بود        :زعيم

زباني . يكي پهلوي جنوبي آه فارسي است و ديگري پهلوي شمالي آه آذري است              

بعد از حمله ي مغولان و        . ر آذربايجان صحبت مي شود، پهلوي شمالي است           آه د 

سلجوقيان، واژه هاي مغولي و تاتاري وارد آن زبان شد و بخشی از دستور زبان خود را                 
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. سال پيش، زبان دربار امپراتوري عثماني، فارسي بوده است         300تا  . به آن تحميل آرد  

در چين  .  دربار را به فارسي مي نوشته اند        خليفه هاي بغداد هم نامه ها و حكم هاي        

شما .  سال زبان رسمی فارسی بوده       800زبان درباری فارسی بوده، در هندوستان         

همه ... اگر به آذربايجان آه امروز يك استان است نگاه آنيد، نام شهرها، رودها و                      

ه تنها در مسير حمله ي مغول، واژه های جغرافيایی تغيير آرد               . چيز فارسي است   

 .است

مشكل هميشه زماني به وجود آمده است آه يا دولت قوي مرآزي وجود نداشته                     

 .است آه بتواند با زور سرنيزه همه را نگه دارد يا زماني آه دموآراسي نداشته ايم

تجربه نشان مي دهد وقتي براي یک مدت آوتاه دولت دموآراتيك داشتيم، همه از ته                 

هيچ انگيزه اي براي جداشدن نداشتند؛ علت هم آن        دل با دولت مرآزي همراه بودند و        

بوده آه به آن ها احترام گذاشته مي شده و مي ديدند آه مي توانند در اداره ي آشور                  

امروز به دو دليل، يكي آن آه قانون ما تبعيض مذهبي را اِعمال مي آند               . مشارآت آنند

 دارد، ساختار حكومتي    و دوم اين آه سيستم حكومتی با مردم سالاري فاصله ي زيادي        

تا همه ي هم ميهنان  فرصت برابر و آزادي انتخاب نداشته          . توان حل اين مشكل را ندارد     

 .باشند، مشكل ادامه خواهد داشت

من به عنوان يك شهروند اطمينان خاطر ندارم آه رأي من بتواند اثرگذار باشد و                           

غيير نكند و همه ي هموطنان     تا اين ساختار ت   . سرنوشت خود و اين ساختار را تغييردهد      

 .آزادي برابر و فرصتِ برابر نداشته باشند، اين مشكلات ادامه دارد

 به نظر من هر نيرويي آه خواستار حاآميت قانون، آزادي، دموآراسي باشد،                :عبدي

بايد در مورد قوميت ها      . نبايد مسأله ي قوميت ها را صرفاً به دموآراسي منوط آند              

باشيم و به زبان و مذهبشان احترام بگذاريم؛ اين دو، يعني زبان              ديدگاه روشن داشته   

اما من به هيچ عنوان قبول نمي آنم آسي از موضع               . و مذهب بسيار مهم است        

از موضع علمي، يك      . سياسي در مورد زبان صحبت آند؛ چون اين سرآوب است                

صحبت آردن محقق مي تواند درباره ي زبان فارسي و سره و ناسره اش صحبت آند اما               

از موضع سياسي درباره ي زبان بي بروبرگرد سرآوب است، اگرچه مبتني بر                            

 . تاريخي هم باشد–پشتوانه ي نظري 

اگر ما به خود حق دهيم زبان ديگران را تخريب آنيم،           . مذهب آه مهم تر از زبان است       

ين عده اي هم به خود حق مي دهند آه براي ايدئولوژي، عقيده و مذهب ديگران تعي                  

تكليف آنند و مثلاً هرآس اين حرف را بگويد باطل است؛ البته از موضع تاريخي بحثي                 
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اما از موضع     . آسي آه شيعه است مي تواند بر سر عقايدش بحث آند                  . ندارم

اگر . سياسي در يك سيستم دموآراتيك بايد اين حق را براي آنان به رسميت شناخت              

به موضوع نگاه آنيم، به نظر من اگر نخواهند        از موضع افرادي آه مسأله ي قومي دارند        

. با تأآيد روي موضوع مذهب، نژاد يا زبان بايستند برايشان مشكل ساز خواهد شد                   

چرا آه وقتي قوم الف آه به هر دليل در تبعيض است، هويت خود را حول مسأله ي                       

ود بد  قوميت شكل دهد و جلوي سيستم مرآزي بايستد، نه تنها همه ي ديگران را با خ             

بنابراين . مي آند آه در درون خود هم مخالف دارد و اين جزبه بي راهه رفتن نيست                   

همان قدر آه يك نيروي ملي بايد به موضوع آن ها توجه آند، آن ها هم بايد مبارزه شان                 

را حول دموآراسي عمومي شكل بدهند و از اين منظر به قضيه بپردازند و همچنين                    

 يابي ايرانيان به يك جامعه دموآراتيك بسيار محتمل تر از          توجه داشته باشند آه دست    

جداشدن از اين جامعه است، آن هم جداشدني آه معلوم نيست آخر آن به آجا ختم                 

اين نوع تلاش براي جداشدن همه را عليه آن قوم متحد مي آند، ضمن                 . خواهد شد 

آنيد آُردها و ترك ها از      مثال روشني بزنم؛ مثلاً فرض       . اين آه تازه اول دعوا خواهد بود      

آن چه . ايران جداشوند، جنگي بين خود آن ها شكل مي گيرد آه آن سرش ناپيداست              

من . در ترآيه رُخ داد نمونه ي روشن آن است و بدتر از آن در ايران اتفاق خواهد افتاد                    

معتقدم بايد به مسأله ي نيروهاي ملي، قومي توجه داشت و مشكلات آن ها را منوط                

 مسأله ي ايران نكرد، همان طور آه زنان يا مردان نيز نبايد همه ي مسايل را به                  به حل 

مسأله ي خودشان تقليل بدهند و مسايل ديگر را درنظر نگيرند؛ چون اگر اين آار را                      

 .نكنند ديگران را در مقابل خود قرار مي دهند و به نظر من منجر به نتيجه نخواهد شد

پيش تر، ترآيب جمعيت     . ام مسأله ي قومي نداشتيم      در گذشته  ما مسأله اي به ن        

 و  30از دهه هاي   . اين گونه نبود و در ترآيب جمعيت ايران فارس ها در اقليت قرارداشتند          

 به بعد به دليل بهبود شرايط اقتصادي آه ابتدا براي مناطق مرآزي رخ داد، رشد                     40

را جزو فارس ها   ... ي، لر و    اگر گيلك، مازن  . جمعيت بالارفت و ترآيب جمعيت تغييريافت     

با اين حال در    .  درصد رسيده است    65 تا    60در نظر بگيريم، جمعيت فارس به حدود           

دهه ي اخير قضيه معكوس شده، چراآه به دليل گذشتن از نقطه ي اوج توسعه، آاهش             

رشد جمعيت ابتدا از مناطق مرآزي آغاز شده است و اين مسأله اي بسيار آليدي                    

از . آن آه صد سال پيش، جمعيت فارس ها از همه ي اقوام بيش تر بود             در عين   . است

 .دهه ي بيست تا شصت اين جريان تغييرآرد و اين مسأله را تشديد آرد
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اما نكته ي مثبت مسأله ي زبان است؛ مثلاً اقوامي آه نتوانند فارسي را بفهمند يا                     

ه خودي خود مسأله را   صحبت آنند، تعدادشان بسيار آم شده  است، اما اين موضوع ب            

موضوع ديگري آه تقويت آننده ي يكپارچگي و تماميت ارضي است،               . حل نمي آند 

صدسال پيش، وضعيت به صورت امروز نبود و       . مسأله ي مهم پيوستگي اقتصادي است    

اما امروز گسترش   . همه ي عشاير خودمختار بودند و با آن سوي مرزها مبادله  داشتند           

و همچنين پيشرفت هاي   ... مانند گاز، شبكه ي برق، تلفن و       شبكه ي خدمات عمومي    

آمك آرده است تا فضا براي ايرانيان مناسب تر از چند دهه ي             ... علمي و فرهنگي و      

تنها مسأله هايي آه مي مانند يكي مسأله ي سياسي است و ديگري              . پيش باشد 

 آه يك آُرد يا آذري      ما هويت غالب نداريم و همواره اين خطر وجود دارد          . فضاي هويتي 

در مجموع به نظر من اگر بتوانيم به توافق برسيم         . خود را در هويت منطقه اي  بهتر بيابد      

آه فضاي سياسي را اصلاح آنيم، مسايل قومي تخفيف پيدا مي آند؛ هرچند آه حل                

 .نخواهد شد؛ اين يك مسأله ي آاملاً جدي است

قاي عبدي به آن اشاره مي آنند اين        شرط اول قدم اين اصلاح سياسي آه آ       : تولايي

است آه در سارختارهاي حقوقي و قانوني آشور، شأن هر ايراني صرف نظر از                         

مذهب، نژاد، جنس، زبان و هر نوع تعلق مرامي و مسلكي به عنوان يك شهروند آه                   

چنين چيزي در   . داراي حقوق برابر با ديگر شهروندان است به رسميت شناخته شود            

د ندارد و حتي مي بينيم آه در قانون اساسي به مثابه پايه اي ترين                   حال حاضر وجو    

منشور تنظيم روابط بين مردم و حكومت و سند بنيادين تعيين مناسبات حقوقي و                      

. ساختار قانوني آشور، چنين نگاه و تلقي نسبت به فردفرد ايرانيان وجود ندارد                        

وجود در آشور بسيار       مثال هاي چنين نارسايي قانوني در ساختارهاي حقوقي م              

متناسب با اين تغيير و به       . متعدد است و نمونه هاي فراواني مي توان براي آن ذآرآرد         

موازات انجام اين اصلاحات ساختاري آه معناي آن در عمل يعني دموآراتيك شدن                    

ساختارهاي حقوقي،  درنظام و ساختارهاي حقيقي آشور آه نمودهاي سازماني آن             

بروآراتيك و مناسبات اقتصادي و سازوآار بودجه بندي و مديريت            در سيستم اداري و      

اجرايي آشور متبلور مي شود نيز بايد اصلاحات بنيادين و اساسي دموآراتيك                         

بالاخره ما در يك آشوري زندگي مي آنيم آه خواسته يا ناخواسته داراي              . صورت گيرد

 مبتني بر ساختارهاي    بايد. تنوع و چندگونگي فرهنگي، قومي، مذهبي و زباني است        

حقوقي دموآراتيك، سازوآاري در ساختارهاي حقيقي آشور ايجاد شود آه بتواند اين             

تنوع و تكثر فراوان را به گونه اي مشارآت پذيرانه در خود هضم آرده و اجازه ي اداره ي                   
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مستقل همه ي امور مردم و از جمله اقوام را از مرحله ي بررسي و تصميم گيري و اجرا                 

 نظارت و بهره برداري و منتفع شدن از تصميمات در چارچوب منافع ملي ايراني                         تا

چنين سازوآاري وقتي آه مبناي دموآراسي باشد و اصل           . يكپارچه را به مردم بدهد     

بر زيست انساني شهرونداني باشد آه قبل و پيش از هر چيز شهروند محسوب                       

يكسان در همه ي انتخاب ها و       مي شوند، شهرونداني آه داراي حق برابر و مطلقاً              

حقوق شهروندي شان هستند، شهرونداني آه شيعه بودن يا فارس و مرآز نشين بودن           

يا تعلق خاطر و رفتار داشتن به نظام حكومتي هيچ حق ويژه اي به عنوان شهروندان                   

. فارس يا شيعه يا مرآزنشين براي آنان ايجاد نمي آند، قابل تحقق و پياده شدن است              

 آشور در شرق    80سازوآاري امروزه در بسياري از آشورهاي دنيا و در بيش از             چنين  

و غرب عالم آه به لحاظ تنوع و تكثر داراي وضعيتي مشابه ايران هستند، اجرا مي شود               

و دليلي وجود ندارد آه در آشور ما البته متناسب با ويژگي ها و شرايط خاص اقليمي                  

دل خاص و ويژه اي از اين سازوآار را براي ايران           و سياسي و فرهنگي و غيره، نتوان م        

 .طراحي و تبيين آرد

 شرايط بين المللي جاذبه ها را تغيير داده است، پنجاه يا صد سال پيش، اگر                   :عبدي

يك حكومت قدرتمند مرآزي وجود داشت آه مي توانست ظاهراً با سرآوب، همه ي                  

ذبه اي هم  وجود نداشت آه انگيزه اي       اقوام را درون خود نگه دارد، اما از سوي ديگر جا          

ولي امروز  . براي تجزيه طلبي ايجادآند، زيرا وضع آشورهاي همسايه از ما بدتر بود               

امروزه روند بين المللي، روند دموآراسي و اقتصاد درهم آميخته          . شرايط متفاوت است  

ان امروز ما هم   . روند آنوني، روند تحمل يكديگر و تعامل با همديگر است                 . است

جاذبه هايي را داريم آه پنجاه يا صدسال سال پيش داشتيم، درحالي آه در اطراف ما                 

آشورهايي آه پنجاه سال پيش جاذبه اي            . تغييرات چشم گيري روي داده است        

آن ها خود را وارد فرآيند بين المللي        . نداشتند، امروز آم آم دارند جاذبه پيدا مي آنند         

آسي هم نمي خواهد در يك جزيره ي       .  دورافتاده هستيم  آرده اند اما ما مثل جزيره اي     

و . ما به خاطر رفتار سازماني مان به صورت يك جزيره درآمده ايم               . بسته زندگي آند  

طبيعي است آه هرآسي بخواهد از جزيره فرار آند براي همين هم گريز از مرآز شدت               

 مسأله حل شود ما    اگر اين . پس بايد نخست اين مسأله را حل آنيم       . پيدا آرده است  

البته شيطنت هايي وجود خواهد داشت ولي        . ديگر مسأله ي قومي نخواهيم داشت     

اگر خود را به جامعه ي جهاني             . حتي شيطنت برون مرزي هم آم خواهدشد            

ملحق آنيم و با فرآيند آن هم سو شويم و آزادي هايي را آه قوانين بين المللي تجويز                   
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ديگر . ليلي ندارد آه گريز از مرآز وجود داشته باشد          مي آند محترم بشماريم، ديگر د      

امروز ايراني ها حتي به      . فرقي نمي آند شما در تهران باشيد يا در آابل يا لندن                  

بنابراين . افغانستان هم مهاجرت آرده اند؛ چراآه آن جا آينده ي بهتري را نويد مي دهد             

ي جهاني، خود را        ما با ثابت نگه داشتن سيستم خود و واردنشدن به جامعه                      

اين تنها محدود به    . محصورآرده ايم و در اين شرايط مسلماً هم ميهنان مان فرارمي آنند        

مرز نمي شود بلكه تفاوت هاي مذهبي و نه صرفاً زبان و قوميت هم در اين امر دخيل                    

 .است و اين براي ما خطرناك است
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